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تأکید مدیران سرخابی بر گرفتن حق پخش
فوتبالی ها دوباره صداوسیما را 

تهدید کردند
مدیران باشــگاه های پرسپولیس و استقلال تهران  �

در نشســت با «مهدی تاج»، رئیس فدراسیون فوتبال، 
حق پخش تلویزیونی مســابقات را از حقوق الزام آور 
فوتبال دانســتند. به گزارش ایرنا، «علی اکبر طاهری»، 
افتخــاری»،  «ســیدرضا  و  پرســپولیس  سرپرســت 
مدیرعامل استقلال، روز گذشته در نشستی با «مهدی 
تاج» درباره مســائل اقتصادی و مشکلات باشگاه ها، 
بلیت فروشــی فصل آینده و مســائل مختلف دیگری 
که بخش عمــده آن به دریافت نکــردن حق پخش 
تلویزیونی مربوط اســت، به بحث و بررسی پرداختند. 
افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران، دراین باره 
گفت: «مهم ترین موضوعی که در نشست بررسی شد، 
بحث حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال 
بــود. درحال حاضــر، مذاکرات خــود را در این زمینه 
انجــام می دهیم و امیدواریم به یک راه حل مناســب 
دســت پیدا کنیم تا حق و حقوق همه باشگاه ها برای 
حق پخش تلویزیونی از طریق صداوســیما پرداخت 
شود. در این راستا، سیاست فدراسیون فوتبال، وزارت 
ورزش و جوانان، ســازمان لیگ برتر و تمام باشگاه های 
کشــور، بر این است که صداوســیما همکاری لازم را 
داشــته باشــد. چنانچه یک درصد به توافق نرسیم، 
چــاره ای نداریــم جز آنکــه مانع پخــش تلویزیونی 
مســابقات شــویم». «علی اکبر طاهری»، سرپرســت 
باشــگاه پرســپولیس تهران، نیز با اشــاره بــه اینکه 
باشــگاه ها در گردش امور مالی خود با مشکل مواجه 
هســتند، اظهار کرد: «در این چند سال، حق و حقوقی 
را که می توانســتیم از حق پخش تلویزیونی دریافت 
کنیم تا گردش مالی باشگاه ها با مشکل مواجه نشود، 
در اختیار نداشتیم. فدراســیون فوتبال از یک طرف و 
باشگاه ها از سوی دیگر، باید به حق خود از لحاظ حق 
پخش تلویزیونی برســند. اگر به موضوع حق پخش 
تلویزیونی توجه نشود، بدون شک فوتبال کشور آسیب 
می بیند و این در حالی است که حق پخش تلویزیونی 
در ســایر کشــورهای دنیا، ۶۰ تــا ۷۰  درصد پرداخت 
می شــود و این امر متأسفانه تاکنون برای ما رخ نداده 
است. خوشبختانه جلسات خوبی با صداوسیما برگزار 
شده و به نتایجی هم رسیده ایم. اگر در روزهای آینده 
نتایج قطعی نشود، مطمئنا پخش مسابقات تلویزیونی 
با مشــکل روبه رو خواهد شد». حق پخش تلویزیونی 
یکی از مشکلات سال های اخیر فوتبال ایران محسوب 
می شــود که حتی با ورود ارگان های دولتی نیز ادامه 

داشته و یک  بار باعث پخش نشدن مسابقات شد. 

برگزاری دومین دوره مسابقات 
بهکاپر

به گزارش روابط عمومی انجمن بهکاپ فدراسیون  �
گلف جمهوری اســلامی ایران، دومین دوره مســابقات 
بهکاپر (Behcuper) قهرمانی کشــور بــا عنوان «جام 
بزرگداشــت شهدای آتش نشان پلاســکو»، روز جمعه 
۲۳ تیر در «زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای اوین» 
به صورت انفــرادی تک حذفــی و در دو بخش آقایان 
و بانوان آغاز می شــود. در این دوره از مســابقات که با 
همکاری انجمن بهکاپ فدراسیون گلف، سازمان ورزش 
شهرداری تهران و همچنین اداره تربیت بدنی شهرداری 
منطقه یک تهران برگزار خواهد شد، ۱۲۰ ورزشکار از ۱۰ 

استان کشور به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. 

ورود قوه قضائیه به پرونده شکایت 
بازیکنان از باشگاه ها

موضوع بدهی باشــگاه ها به بازیکنان و مربیان یکی  �
از دغدغه های اصلی فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ 
بوده اســت. به گزارش سایت نود، با توجه به اساسنامه 
فدراسیون فوتبال که اجازه دخالت به هیچ نهادی را  جز 
در موارد خاص نمی دهد، در بحث بدهی باشــگاه ها به 
بازیکنــان و مربیان، تاکنون قوه قضائیه وارد نشــده بود؛ 
اما برای اولین بار قوه قضائیه در این ماجرا وارد شــده و 
به تازگی حکمی درباره شکایت یک بازیکن از باشگاهی 
بزرگ و معروف صادر کرده است. رأی شعبه ۸۷ دادگاه 
عمومی حقوقی تهران به ریاســت حمیدرضا چاووشی 
که دال بر محکومیت یک باشــگاه ورزشی بزرگ است، 
به استناد رأی قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
صادر شده اســت. غلامرضا رفیعی، کارشناس حقوقی 
فوتبال، دراین باره می گوید: «دادگاه حکم قطعی کمیته 
انضباطــی را به عنــوان دلیل و مســتند طــرح دعوای 
مطالبه وجه در دادگستری پذیرفته است؛ به عبارت دیگر، 
استدلال دادگاه این است که کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبــال، به عنوان مرجع اختصاصــی اختلافات مربوط 
به ورزش فوتبال، اســتحقاق بازیکن بــه دریافت مبلغ 
قرارداد را احراز کرده اســت؛ اما چون کمیته انضباطی 
اختیار قانونی را برای توقیف اموال و حساب های بانکی 
باشــگاه ندارد، این حق بازیکن است که اقدام به تقدیم 
دادخواســت مطالبه وجــه نزد دادگســتری که مرجع 
تظلم خواهی و دادخواهی عام اســت، کند». درهرحال 
با مطالعه اسناد به نظر می رسد که این حکم، گره گشای 
صدها حکم قطعی اجرانشــده کمیته هــای انضباطی 
و اســتیناف فوتبال ایران اســت. واقعیت این است که 
درحال حاضر صدها حکم قطعی انضباطی و اســتیناف 
فدراســیون فوتبال وجود دارد که بدون اجرا مشــغول 
خاک خوردن هستند و این حکم می تواند فتح بابی برای 
حل شدن موضوع شکایت طلبکاران فوتبال ایران باشد. 
حــالا آنهایی که طلبکار هســتند و احکام و مســتندات 
کمیته های انضباطی و اســتیناف را دارند، می توانند به 

گرفتن حق و حقوقشان امیدوار باشند. 

خبر

شکست «ماتادور جنگجو» 
در ویمبلدون

رافائــل نــادال در مرحلــه چهــارم مســابقات  �
ویمبلدون برابر ژیل مولر، نفر بیست و ششــم جهان، 
شکســت خورد و از این رقابت ها کنــار رفت. نادال 
۳۱ ســاله با وجود تلاش  و جنگندگی زیاد، در نهایت 
با حســاب ۳ بر ۲ مغلوب شــد تا روند ناکامی های 
ســال های اخیرش در این گرند اســلم ادامه داشته 
باشــد. نــادال ســت های اول و دوم را ۳-۶ و ۶-۴ 
باخت، اما در ســت های ســوم و چهارم به ترتیب با 
نتایج ۶-۳ و ۶-۴ پیروز شــد تا این مســابقه به ست 
پنجم کشیده شــود. این ماراتن تماشایی که بیش از  
چهار ســاعت و ۴۷ دقیقه به طول انجامید، در ست 
پنجم با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به نفع مولر ۳۴ساله به پایان 
رســید.قضاوت این دیدار به عهده علــی نیلی، داور 
ایرانــی- آمریکایی بود. ژیل مولر بلند قامت با اتکا بر 
سرویس های پرقدرتش مسابقه را با اعتماد به نفس 
زیادی شــروع کرد و در دو ســت نخست مسابقه به 
برتری رسید، اما نادال با جنگندگی مثال زدنی خود به 
بازی برگشت و توانست حساب کار را ۲ بر ۲ مساوی 
کند؛ در حالی که پیش بینی می شــد قهرمان ۱۵ دوره 
مسابقات گرند اسلم در ادامه مسابقه، جریان بازی را 
به دست بگیرد، ست پنجم بسیار نزدیک پیش رفت 
و هــر دو تنیس باز چندین فرصت را برای شکســتن 
گیم های ســرویس یکدیگر از دست دادند. در نهایت 
نادال که چهار بار مولر را در کسب امتیاز نهایی ناکام 
گذاشته بود، در گیم بیست و هشتم این ماراتن تسلیم 
شــد و از ویمبلدون ۲۰۱۷ کنار رفــت. «رافا» که ماه 
گذشــته برای دهمین بار قهرمان رولان گاروس شده 
بود، امید زیادی داشــت که بتواند برای ســومین بار 
دوگانــه رولان گاروس-ویمبلــدون را فتح کند، ولی 
ایــن آرزوی او محقق نشــد. نادال، مرد شــماره دو 
تنیس جهان پس از این شکست، گفت: «این بهترین 
بازی ای نبود که باید در برابر یک حریف بدقلق انجام 
مــی دادم، به مولر تبریک می گویم؛ او فوق العاده کار 
کرد، به خصوص در ســت پنجم. من هــم تا آخرین 
توپ جنگیــدم». به این ترتیب، نادال کــه پیش تر در 
ســال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ در ویمبلــدون به قهرمانی 
رســیده بود، برای ششمین ســال پیاپی نتوانست به 
جمع هشت تنیس باز برتر این رقابت ها راه پیدا کند.
در ســوی دیگر، مولــر، بخت شــماره ۱۶ ویمبلدون 
امســال که موفق شد برای نخستین بار به یک چهارم 
نهایی این رقابت ها راه یابد، درباره این پیروزی گفت: 
«در ست های سوم و چهارم اصلا احساس نمی کردم 
که بد بازی می کنم؛ بنابراین مرتب به خودم یادآوری 
می کردم فقــط ادامه بــده و اگر باختــی هم حتما 
حریفــت خیلی از تــو بهتر بوده. در ادامه مســابقه 
ســرویس های بهتری زدم».این بازیکن لوکزامبورگی 
کــه پیش از ایــن تنها یک بار در یــو اس اوپن ۲۰۰۸ 
توانسته بود در جمع هشت نفر پایانی یک گرند اسلم 
قــرار بگیرد، امروز، در مرحلــه یک چهارم به مصاف 

مارین چیلیچ کروات خواهد رفت.

تنیس
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از مسیری که به محله «ژنرال لاس هراس» در جنوب 
روســاریو، جایی که لیونل مسی، ســه دهه قبل در آنجا 
به دنیا آمد، منتهی می شــود، به خوبی می توان علایق و 
سلایق فوتبالی ســاکنان محل را متوجه شد. جدالی که 
بین «اینچاس»  (تماشاگر) های نیوولز اولدبویز و روساریو 
سنترال وجود دارد، همه جای این محله ۱٫۲  میلیون نفری 
دیده می شود. اینجا ســاکنانش در طول مسیر رودخانه 
پارانا، در۳۰۰ کیلومتری بوئنوس آیرس، ســکونت دارند. 
روی نمــای ســاختمان ها، ســقف های کوتــاه و بلند و 
پســت های الکتریکی که در شــهر گذاشته شده، همه و 
همه نشــان از رقابت و دوئل سختی است که هواداران 
این دوباشــگاه با یکدیگر دارند؛ سرخ و سیاه برای نیوولز 

اولد بویزی ها و زرد و آبی برای تیم رقیب. 
منطقه ای که تقریبا در مرکــز این گردان نظامی قرار 
گرفته، منطقه ۱۲۱ اســت که بیشتر در اختیار «کانائیس» 
(لقب هواداران روساریو سنترال) است. البته این موضوع 
مانع از این نشده که خانواده مسی طرفدار و حامی نیوولز 
اولدبویز باشند. خورخه، پدر مسی، به گواه همسایه هایی 
کــه در این محــل حضور دارند، اســتعداد درخشــانی 
در فوتبال نداشــته اســت. چیــزی که باعث شــده ژن 
فوتبالیست شدن به سه فرزندش برسد، از سمت خانواده 
بیانسوکی است؛ یعنی ژنی که خانواده سلیا، مادر لیونل 
مسی  داشــته اند. به عنوان مثال امانوئل و ماکسیمیلیانو، 
پسردایی های مسی هم فوتبالیست های حرفه ای هستند؛ 
اولی یعنی امانوئل این روزها در لیگ دسته اول پاراگوئه 
بازی می کند، ولی او سابقه بازی در مونیخ ۱۸۶۰ آلمان و 
تیم جیرونا در دسته دوم اسپانیا را هم در کارنامه داشته 
است. ماکســیمیلیانو هم از ابتدای دوران حرفه ای اش، 
بین دو کشــور پاراگوئه و برزیل در حال رفت وآمد بوده و 
این روزها هم در باشــگاه سئارا در دسته دوم برزیل بازی 

می کند. 
لطف مادربزرگ

همه چیــز را برای لئــو و شــروع زندگــی فوتبالی، 
مادربزرگــش در ســال ۱۹۹۲ رقم زد؛ همان ســالی که 
هواداران نیوولز حســابی به خاطر اینکه مارســلو بیلسا 
تیمشــان را به فینال کوپا لیبرتادورس رسانده و قهرمان 
آرژانتین کرده بود، مشــعوف بودند. مســی ســال ۲۰۱۰ 
در گفت وگــو بــا «لاناســیون» دربــاره آن روزها گفت: 
«اولین باری که به توپ ضربه زدم پنج ســالم بود. پدرم 
برایم تعریف کرده که در خانه مادربزرگ ســلیا، برادرها 
و پســردایی هایم یار کم داشــته اند و از من خواســته اند 
بروم و با آنها بازی کنم. علاقه ای نداشــته ام که بروم و با 
آنها بازی کنم، ولی به محض اینکه توپ به من رســیده، 
همگی با تعجــب فقط به مــن نگاه کرده انــد». اینجا 
درســت جایی بوده که مادربزرگ مادری مســی، آغازگر 
دوران حرفه ای اش می شــود. در واقع همین مادربزرگ، 

مســی را به باشــگاه گراندولی می برد که دو 
برادر دیگر مسی، یعنی ماتیاس و رودریگو که 
بازیکنان خوبی بوده اند و در آن باشگاه حضور 
داشته اند. داستان از همان جا شروع می شود و 
مسی راه افسانه شدن را در پیش می گیرد. یک 
روز که در باشــگاه یار کم داشته اند، مادربزرگ 
به مربی باشگاه می گوید که از نوه اش استفاده 
کنند تا ترکیب دو تیم کامل شود. لئوی کوچک 
با چند دریبل، نه تنها مربی، بلکه والدین حاضر 
در باشــگاه را هم شــوکه می کنــد. به همین 
خاطر است که مسی از زمانی که به عنوان یک 
بازیکن حرفــه ای کار می کند، همه گل هایش 
را با بالابردن دســتش به ســمت آسمان به 
مادربزرگش سلیا تقدیم می کند که سال ۱۹۹۸ 

درگذشت. 
دیگو وایخــوس، یکی از دوســتان دوران 
کودکی مسی می گوید: «برای لئو، مادربزرگش 
همه چیز بــود. عــادت نداشــتیم هیچ وقت 
از بلوک هــای ســاختمانی کــه در آن زندگی 
می کردیــم دور شــویم، ولی یــک روز لئو از 
من خواســت تا برای رفتن به قبرســتانی که 

مادربزرگش در آنجا دفن شــده بود، بــا او بروم. فاصله 
قبرســتان تا محله ما چندین کیلومتر بود. سوار اتوبوس 
شــدیم، ولــی قبل از رســیدن بــه مقصــد، از اتوبوس 
پیاده شــدیم تا بقیه راه را با پای پیــاده برویم. عجله ای 
نداشــتیم. در مسیر ســنگریزه ها را این طرف و آن طرف 
پرت می کردیم و قوطی های کنســرو را شوت می کردیم. 
ضمــن اینکه زنگ درهای مختلف را هم می زدیم و فرار 
می کردیــم... . لئو چند دقیقه ای ســر قبــر مادربزرگش 
بود و آرام شــد. بعد ما دوباره مسیری را که آمده بودیم 
برگشتیم». در روساریو شــب فرارسیده بود و والدین این 
دو کودک حســابی نگران شده بودند. دیگو می گوید: «از 
زمانی که برای برگشت به خانه داشتیم نهایت استفاده 
را کردیم: پایمان را در قوطی کرده بودیم و داشــتیم مثل 
آدم آهنی راه می رفتیم. وقتی به خانه رســیدیم، دیدیم 
همه نگران شده اند، ولی آن روز یکی از بهترین خاطرات 
من اســت. فکر می کنم یکی از بهترین خاطرات لئو هم 
باشد». برادر مسی به لطف همین دوستی، با خواهر دیگو 
ازدواج کــرده و خانواده آنها بیش از پیش به هم نزدیک 

شده اند. 
تودار در کلاس درس، رئیس در حیاط مدرسه

مســی زیاد از خانه  شــان دور نمی شــد؛ او یا مقابل 
ســاختمان خانوادگی شــان در محله ژنرال لاس هراس 
بــازی می کرد یا اینکه به زمین بزرگ و خالی در شــمال 
خیابان استادو ازرائیل می رفت که متعلق به ارتش بود. 
کلودیو بیانسوکی، دایی مسی، آن روزها را خوب به خاطر 
دارد: «در مسابقات بین محله ها، وقتی مسی، بزرگ ترها  
را دریبل می کــرد، رویش خطا می کردنــد و به زمینش 
می زدند. او هم گریه می کرد... ولی دوباره برمی گشت و 
به بازی ادامه می داد». ماتیاس، برادر مســی، داستان را 
به گونــه ای دیگر روایت می کند: «وقتی با همدیگر بازی 
می کردیم، قاعده این بود که هرکســی زودتر شــش گل 
بزند، برنده اســت ولی از آنجا که لئو باختن را دوســت 
نداشــت و از طرفی کوچک هم بود، جیغ می کشــید. در 
نتیجــه باید آن قدر بــازی را ادامه می دادیــم تا او برنده 
شــود». مســی از همان زمان کودکی به شکست آلرژی 
داشــت و ایــن موضوع را همــه اطرافیانــش به خوبی 
می دانســتند. پدرش می گوید: «واقعا بازیکن بداخلاقی 
بود. وقتــی او در خیابان با برادرهایش بازی می کرد، اگر 
می باخت گریه می کرد». دیگــو وایخوس هم می گوید: 
«مطمئن هســتم همان ویژگی اش کاری را کرد که مسی 

حالا یکی پس از دیگری رکوردها را بشکند».
روی نیمکت های مدرســه، لیونل مسی پسری کامل، 
تودار و خجالتی بود؛ او ته کلاس می نشست و به زحمت 
ســرش از پشــت هم کلاســی هایی که جلویش نشسته 
بودند پیدا می شد. هم تیمی هایش برای این پسر ریزنقش 
که از حرف زدن متنفر بود لقب «پیکی» را در نظر گرفته 

بودند. ســینتیا اریانو، بهترین دوست مسی که هرگز یک 
قدم هم از او جدا نمی شد، ســؤالاتی را که معلم از لئو 
می پرسید به او می رساند. بااین حال زمانی که زنگ تفریح 
به صدا درمی آمد دیگر داســتان فرق می کرد؛ این پســر 
ریزنقش کاملا متحول می شد. در حیاط مدرسه او فقط 
توپ فوتبال را دوســت داشــت و نگاه هایی که جذبش 
می شدند. کاپیتان حیاط مدرسه همیشه مسی بود. دیانا 
فرتو، یکی از معلمان مدرسه ۶۶ روساریو، درباره حضور 
لئو در مدرســه می گوید: «در حیاط مدرســه او فرمانده 
بود. بقیه بچه ها همیشــه می خواســتند در تیم مســی 
باشــند چون می دانســتند به لطف این پاهای کوچولو و 
دریبل هایــش، لئو به آنها کمک می کند تا برنده شــوند. 
او شــازده کوچولو بود و هم تیمی هایش واقعا دوستش 

داشتند. مسی با توپ قدرتی مثال زدنی داشت». 
ماکینیتا و عشق به بارسا

لیونل مسی زمانی که شش سال ونیمه بود گراندولی را 
ترک کرد تا به تیم نونهالان نیوولز اولدبویز برود. او آنجا با 
اولین مربی اش، کارلوس ماکرونی، یک شرط بست: هربار 
گل می زند یک الفاخور (بیسکوییت شکلاتی کرمدار) از 
مربی اش جایزه بگیرد. اگر او با ســر گل می زد، جایزه اش 
دوبرابر می شــد. ماکرونی بعدهــا در گفت وگو با مجله 
«انفیبیا» گفت: «مسی به خاطر این شرط بعضی وقت ها 
دروازه بان را هم دریبل می کرد، ولی توپ را بلند می کرد 
تا آن را با ســر وارد دروازه کند». یک روز مسی شش گل 
می زند و تصمیم می گیرد جوایزش را با هم تیمی هایش 
تقسیم کند. از آنجا که ۷ به ۷ بازی می کردند، هیچ چیزی 
برای خودش باقی نمی ماند. در نیوولز مســی کوچک، از 
همان بدو ورود اســتعدادش را نشان داده بود. «ماکینیتا 
دل ۸۷» (ماشین کوچک ۸۷، اشاره به سال تولد مسی) 
همه رقبــا را یکی پس از دیگری ویــران می کرد. دی گو 
رویرا، شماره ۹ آن تیم ویرانگر هم روزهای حضور مسی 
در ایــن تیم را این طــور توصیف می کنــد: «بازی ها را با 
اختلاف گل های وحشــتناکی می بردیم تا جایی که دیگر 
کلا فراموش می کردیم بازی چندچند اســت. من خودم 
دقیقا جلوی دروازه می ایستادم و منتظر این می ماندم که 
لئو پــاس آخر را بدهد. کلی گل به همین شــکل زدم». 
آگوســتین روئانی، یکی دیگر از دوســتان مسی، خاطره 
جالب تــری از آن دوران دارد. او می گوید: «در تورنمنتی 
بــازی می کردم که بــه بازیکنان تیــم قهرمان دوچرخه 
می دادند. برای ما جایزه فوق العاده ای بود، ولی مشکل 
اینجا بود که در بازی سرنوشت ساز باید بدون مسی کار را 
شروع می کردیم چون او در حمام خانه شان زندانی شده 
بود! لئو یکی از کاشــی های خانه را شکسته و تنبیه شده 
بود. ما یک نیمه بدون او بازی کردیم و ۲ بر صفر باختیم. 
بین دو نیمه بود که مسی رسید و دست آخر توانستیم به 

لطف او بازی را ۳ بر ۲ ببریم». 

الخانــدرا گئونــا، مــادر آگوســتین، هــم خاطــره 
احساســی ای از رفتار بی نظیر لیونل مســی نســبت به 
پســرش به یاد دارد: «تیمشان قرار بود به یک تورنمنت 
در پرو برود. آگوستین نتوانست همراهی شان کند، ولی 
مسی در بازگشــت از پرو، آمد و بازوبند کاپیتانی اش را 
به آگوســتین داد. باورتان می شود؟ این رفتار پسری بود 
که به زحمت ۱۰ ســالش می شــد». وقتی دارودســته 
ماکینیتا در زمین فوتبال بازی نمی کردند، عصرهایشــان 
را مشغول بازی نینتیندو می شدند. «تمام بعدازظهرها 
را با لوکاس اسکالیا، خراردو گریگینی و بقیه بچه ها در 
خانه مان نینتیندو بازی می کردیم». این را روویرا می گوید 
و ادامه می دهد: «پدرم پزشک بود و سفرهای زیادی به 
اروپا می کرد تا در کنگره ها شرکت کند. آنجا که می رفت 
برایم پیراهن های فوتبالی می آورد. وقتی بچه ها پشت 
کنسول می نشستند، آن پیراهن ها را می پوشیدیم. بقیه 
دوست داشتند پیراهن های مختلفی را تن کنند، ولی لئو 
همیشــه پیراهن بارسا، همان را که اسم ریوالدو رویش 
حک شــده بود به تن می کــرد. از آنجا که قد من تقریبا 
دوبرابر او بود، خب پیراهن مشخصا برایش خیلی گشاد 
و بزرگ بود. پایان روز هم که همان ســیرک همیشگی 
را با او داشــتم چون حاضر نمی شــد پیراهن را به من 
برگرداند». آگوستین هم می گوید: «مسی پیش ما اصلا 
خجالتی نبود. او می توانســت با یک لبخند دلنشین به 
تو نــگاه کند و توپ را به صورتــت بکوباند و بعد پا به 

فرار بگذارد». 
آن کیف کوچک قرمزرنگ

هیچ چیز نمی توانست مانع لئو شود؛ حتی اختلالات 
هورمون رشــدی ای که مسی در ۹ ســالگی گرفتارش 
شد؛ زمانی که فقط یک متر و ۲۷ سانتی متر بود. دی گو 
روویرا، دوســت کودکی مسی، آن روزها را خیلی خوب 
بــه یــاد دارد: «او هرجــا می رفت آن کیــف قرمزرنگ 
کوچکی را که ســرنگ و دوزهای هورمــون در آن بود 
بــا خود می برد. فکــر می کنم ۱۱ یا ۱۲ ســالش بود که 
می رفت جایی پنهان می شــد و خودش سرنگ ها را به 
خودش تزریق می کرد». همان روزها دی گو شوارزتاین، 
پزشــکی که این بیماری مسی را تشخیص داده بود، به 
لئــو گفت: «نگران نباش، تو یــک روز از مارادونا بلندتر 
می شوی». مشــکلی که مسی داشــت بیماری ای بود 
که از بین هر ۲۰  هزار کودک یکی به آن مبتلا می شــد. 
بااین حال درمان مسی خیلی گران بود و خورخه مسی، 
پدر لئو، هم نمی توانســت از عهــده تأمین این مخارج 
بربیایــد. در آن زمان نه نیوولز اولدبویــز و نه ریورپلاته 
هیچ کدام هم حاضر نشــدند مخارج درمان لئو را قبول 
کنند. به این ترتیب مسی راهی اسپانیا شد تا در بارسلونا 
تست دهد. بعد از آن دیگر زمان خداحافظی فرارسیده 
بــود. دی گو وایخوس که همین یکی، دو هفته پیش به 
مراسم ازدواج مسی در روساریو دعوت شده 
بود، درباره خداحافظی مســی از روساریو در 
آن زمان می گوید: «قبل از سفرش به اسپانیا، 
جشن کوچکی به افتخار او در خیابان تدارک 
دیدیم، با شکلات، بیسکوییت و نوشیدنی های 
گازدار. چیزی شــبیه به یک جشن تولد. حالا 
هربــار که به اینجا برمی گردد، او را می بینیم، 
تغییری نکرده و مثل همیشــه رفتار نرمالی 
دارد. هرموقع که شــرایط مهیا باشــد، سری 
هم به خانه ما می زند». آگوستین روئانی هم 
می گوید: «ما برادران خوبی هســتیم. وقتی 
به همدیگر می رســیم درست مثل این است 
که همین دیروز بوده و همه خاطراتمان تازه 
است».حالا ساکنان محله ژنرال لاس هراس 
تعریف می کنند که ســالی یکــی، دوبار برق 
خودرویی را که روی شیشه خانه شان می افتد 
و مقابل ســاختمانی می ایســتد و دوباره به 
حرکتش ادامه می دهــد می بینند. برای آنها 
جای هیــچ تردیدی باقی نمی ماند که راننده 
آن خــودرو کســی به غیر از برنــده پنج توپ 

طلای دنیای فوتبال نیست. 

کیمیا علیزاده جمعه از بیمارستان 
مرخص می شود

کیمیا علیــزاده، نایب قهرمان تکواندوی جهان که  �
پس از بازگشت از مسابقات جهانی کره جنوبی به یک 
بیماری عفونی مبتلا شده است، به زودی از بیمارستان 
مرخص می شود. محمد احسنی فروز، دبیر فدراسیون 
تکواندو، دراین باره گفت: «دوره درمانی کیمیا علیزاده 
در بیمارســتان رو به پایان اســت و به زودی به منزل 
منتقل می شــود. هم اکنون او وضعیت مســاعدی از 
لحاظ جسمانی دارد. درباره بیماری ای که او به تازگی 
به آن مبتلا شده نیز باید بگویم از سه روز قبل مداوای 
اصلی علیزاده در بیمارســتان شروع شده است. دوره 
درمانــی او زیر نظر دکتر علیرضــا معتمد و همچنین 
فدراســیون پزشــکی - ورزشــی ایران در حال انجام 
است». حســن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت هم 

روز گذشته از کیمیا علیزاده عیادت کرد. 

دادگر 
رئیس فدراسیون تیراندازی شد

علــی دادگــر بــا اکثریــت آرا به عنــوان رئیس  �
انتخابــات  انتخــاب شــد.  تیرانــدازی  فدراســیون 
فدراســیون تیراندازی روز گذشته با ریاست داورزنی، 
معــاون ورزش قهرمانی، در محــل آکادمی المپیک 
برگزار شــد و علی دادگر بــا ۲۳ رأی از مجموع ۳۹ 
رأی، به عنــوان رئیس این فدراســیون انتخاب شــد. 
مهرعلی باران چشــمه نیز ۱۵ رأی داشــت و حسین 
زکــی زاده تنها صاحب یک رأی شــد. پیــش از این، 
مجمع انتخاباتی این فدراســیون برگزار شــده بود و 
سیدمهدی هاشــمی به عنوان رئیس این فدراسیون 
انتخاب شد؛ اما با شکایت دیگر نامزدهای انتخاباتی 
مبنی بر دوشــغله بودن، با رأی دیوان عدالت اداری، 
از سمت خود برکنار و مبینی به عنوان سرپرست این 

فدراسیون منصوب شد. 

منهاى فوتبال

بچه نق نقویی که 
سلطان فوتبال شد

essiLionel 
گزارش ویژه «فرانس فوتبال» از کودکی«لئو مسی»
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